
 

ات فارسي ادبي  

  به ترتيب معناي واژگان كدام گزينه است؟» رويي، همگرا، وبال هر چيز رنگارنگ، فرمانبرداري، خوب« -1

  ) بوقلمون ـ طوع ـ صباحت ـ متقارب ـ گناه2  شونده ـ گناه ) همايون ـ طوع ـ صباحت ـ نزديك1

  ـ مطاع ـ ملاطفت ـ متقارب ـ سختي) همايون 4  شونده ـ گناه ) بوقلمون ـ مطاع ـ ملاطفت ـ نزديك3

  معني چند واژه صحيح است؟ - 2

  انگيز) حزين: غم(سموم: باد بسيار گرم)، (طيلسان: خلعت)، (قاش: كوه زين)، (حريف: همراه)، (شيدايي: ديوانگي)، (حمايل: چهره)، (اسرا: گرفتاران)، (

  ) سه4  ) چهار3  ) شش2  ) پنج1

  فاوت است؟در كدام بيت مت» دستور«معني واژه  - 3

  كنم ) سرّ عشق از دفتر گل خواندنم دستور نيست / فهم آن معني ز گفت و گوي بلبل مي1

  ) تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليك كس را ديد جان دستور نيست2

  دستور نيست شود بازيچه باد صبا خاكسترش / در محافل هر كه چون پروانه بي ) مي3

  ور / بدان موضع كه هست امروز مشهور) نشان دادش يكي فرزانه دست4

  غلط املايي است؟ فاقدكدام عبارت  - 4

  ) تا از مخلوق نبري و از ايشان وحشت نگيري به انس و قربت حق طمع مدار و تا سينه از خواست رياست و مهتري پاك نكني طمع الهام مدار.1

  ) كسي را به نقصان منسوب مگردان در هيچ وقت سستي و اهمال مكن.2

  او به دست خصم افتد، هرگز به اهل و فرزند نرسد. توانگري كه در قربت مقام كند و مال و منال )3

  اي بر شما مسلط شود. ) گفتند: فرصت چرتي شايد باشد، اما اسير خواب نبايد شد. نگذاريد هيچ خواسته4

  است؟ نادرستدر ميان گروه كلمات زير املاي چند واژه  - 5

ـ سفاحت و وقاحت ـ صولت و هيبت ـ عقد و مخنقه ـ سهل و صعب ـ خطّه نقـض ـ لئـيم و فرومايـه ـ تعبيـه و           فخر و مباهات ـ مناسك حج   
  جاسازي ـ مستولي و قالب

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  است؟ نادرستدر چند مورد آثار نسبت داده شده به پديدآورنده آن  - 6

، (اسرار التوحيد: شيخ ابوسعيد ابوالخير)، (دري بـه خانـه خورشـيد: سـلمان هراتـي)،      الزمان فروزانفر) الدين محمد مولوي: بديع جلال  (زندگي
  الدين رازي)، (ليلي و مجنون: نظامي)  (مرصاد العباد: نجم

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  هستند؟» منثور ـ منظوم ـ منظوم ـ منثور«در كدام گزينه آثار به ترتيب  - 7

  ) بهارستان ـ تذكرة الاوليا ـ كوير ـ فرهاد و شيرين2  ستان ـ تحفة الاحرار) بوستان ـ تذكرة الاوليا ـ بهار1

  ) از پاريز تا پاريس ـ ليلي و مجنون ـ تذكرة الاوليا ـ فرهاد و شيرين4  ) بهارستان ـ فرهاد و شيرين ـ بوستان ـ تذكرة الاوليا3

  در كدام گزينه درست آمده است؟» اسلوب معادله ـ ايهامهاي، تلميح ـ كنايه ـ  آرايه«ترتيب توالي ابيات زير از لحاظ داشتن  - 8

  اش گلاب فشاند بر پيرهن / زخم كسي كه از گل روي تو بو برَد الف) خونابه

  ي گذا افتد ب) حريص چشم طمع دارد از كريم و لئيم / مگس به خوان شه و كاسه

  پ) در عهد تو هر چه من وفا كردم / پاداش و وفاي من جفا كردي

  نصيب است هنوز از صفت انساني هاي تو را چشمه حيوان شمرد / بي گه لبت) هر 

  ) ت ـ پ ـ ب ـ الف4  ) ت ـ الف ـ ب ـ پ3  ) الف ـ ب ـ ت ـ پ2  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت1

  است؟ به كار نرفتههاي ذكر شده در مقابل آن  در كدام بيت بعضي از آرايه - 9

  كه منم (كنايه ـ پارادوكس) ) كي شود اين روان من ساكن / اين چنين ساكن روان1

  ) دامن فشان از من خاكي كه پس از من / زين در نتواند كه برد باد غبارم (تشخيص ـ تشبيه)2

  ) سوزي ز ساز عشقت در دل چرا نگيرد / ريزي ز راز مهرت در جان چرا ندارم (جناس ـ تشبيه)3

  وريم و هم از دم فارغيم (جناس ـ مجاز)) چند دام از زهد سازي و دم از طاعت زني / ما هم از دام تو د4

  شود؟ ديده مي» گر چو شمعت بكُشد يار از روي متاب / ور چو چنگت بزند دوست ز دستش مفروش«هاي كدام گزينه در بيت  آرايه -10

  ) ايهام تناسب ـ جناس ناهمسان ـ مجاز ـ تشبيه2  ) ايهام تناسب ـ تشخيص ـ مجاز ـ مراعات نظير1

  ) جناس همسان ـ مجاز ـ كنايه ـ تشبيه4  استعاره ـ مراعات نظير ) تشبيه ـ ايهام ـ3

  ....................گزينه  جز بهها درست است  هر دو آرايه نوشته شده در مقابل همه گزينه - 11

  ) ديوان كنون حكومت ديوان كجا كنند / كه انگشتري به دست سليمان رسيد باز (جناس همسان ـ تلميح)1

  اي (استعاره ـ جناس ناهمسان) فشه چه آمد پسند تو / كه او را به روي لاله تر بركشيده) بر گوي كه از بن2

  نور شود گر نكنم گريه چون شمع / مردم چشم مرا خانه ز سيل آباد است (تناقض ـ تشبيه) ) ديده بي3

  نما ـ اغراق) شود (متناقض شود / سنگ با آتش چو نرمي كرد مينا مي ) دل به دشمن چون ملايم شد مصفا مي4

  شود؟ در كدام گزينه در بين واژگان، همه روابط معنايي (ترادف ـ تضمن ـ تناسب ـ تضاد) ديده مي -12

  ) سوداي زلف و خالت در هر خيال نايد / انديشه وصالت جز در گمان نگنجد1

  ) مرگ تلخ و زندگاني سر به سر درد و غم است / پشت و روي كار عالم هيچ يك دلخواه نيست2

  شهرياران را فخري چه به بزم و چه به رزم / پادشاهان را نازي چه به تاج و چه به بار) 3

  ) گر چو پروانه بسوزد دلم از شمع رخت / جز هواي تو گزيدن نبود آيينم4



  به كار رفته است؟» وند«هاي كدام گزينه: فقط يك  در ساختمان همه واژه -13

  خانگي ـ زندگي ـ پهناور ـ صبحگاه) 2  ) پنجگانه ـ آرايشگري ـ صبحانه ـ داروگر1

  خردي ـ جواني ـ بهاره ـ مردانگي ) بي4  ) سيمينه ـ برومند ـ پستچي ـ گوشواره3

  ....................اليه است به جز گزينه  اليه مضاف از نوع مضاف» وابسته وابسته«ها  در همه گزينه -14

  فرستمت مي) تا لشكر غمت نكند ملك دل خراب / جان عزيز خود به نوا 1

  تر باد ) جمالت آفتاب هر نظر باد / ز خوبي روي خوبت خوب2

  ) وحشت ارباب بينش را فزايد رنگ و بو / شبنم از نزديكي گل آتشين رفتار شد3

  ) سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق4

  است؟ بيشترهاي تبعي در كدام گزينه  تعداد نقش - 15

  دين تبريزي، آفتاب عشق و شمس حقيقت در برابرش نمايان شد.ال  ) ناگهان شمس1

  ) خواجه عبدالكريم، خادم خاص شيخ ما، ابوسعيد قدس االله روحه العزيز در حال نوشتن حكاياتي از آن شيخ بود.2

  هاي شيرين و اصيل ايراني را شنيدم. ) نخستين بار از زبان خاله و گاهي هم مادرم قصه3

  و محجب گشت مگر از اطبا و تني چند از خدمتكاران مرد و زن. ازدهم صفر امير را تب گرفت. تب سوزان و سر سامي افتادشنبه، ي ) روز پنج4

  در عبارت زير، چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي به كار رفته است؟ -16

ر يك آرماني داشتيم كه بـراي سـايرين بـا    در باغ، زير يك درخت تنومند سيب، پس از چند ساعت بازي كرديم و سخنان گوناگوني گفتيم، ه«
خيال وقت خود را به شعر و شاعري صرف كنم و با نان اندك بسازم و در پي شـهرت   خواستم آزاد و بي نهايت صراحت و سادگي بيان كرديم. مي

  »ادبي بروم.

  ) شش ـ پنج4  ) هفت ـ شش3  ) شش ـ هفت2  ) شش ـ شش1

  ....................گزينه  به جزد جمله دوم عبارت زير است ها همانن تعداد اجزاي جملات همه گزينه -17

  »محبت چون به غايت رسد، آن را عشق خوانند.«

  توانيم با نقد زيباشناسي و مكتب ادبي پارناس هم ريشه بدانيم. ) نقد ادبي ايجاد شده در اروپا در قرن بيستم را مي1

  آورند. دبيات نمايشي به حساب مينامه را جزء ا ) در ادبيات فارسي، غمنامه و شادي2

  جويي در مقابل بيگانگان بوده است. ) هدف فردوسي از تدوين شاهنامه، گذشته از احياي زبان فارسي، تقويت روحيه مبارزه3

  شمرد. ام به دليل عدم وابستگي به اين زندگي گذرا، هيچ پيشامد ناگوار را فاجعه نمي ) خاله4

  توان مشاهده كرد؟ را در كدام گزينه مي» هر جا كه باشد، جز او رخت ديگري ننهد.عشق، آتش است. «مفهوم عبارت  - 18

  سوز / گو به نزديك مرو، كĤفت پروانه پر است هر كه در آتش عشقش نبود طاقت) 1

  سان مرده دل در خانه نتوانم نشست دارد چو شمع / ورنه زين ) آتش عشقتش دلم را زنده مي2

  / آتش كه به زير ديگ سوداست ) روزي تر و خشك ما بسوزد3

  ) آتش عشق است كاندر ني فتاد / جوشش عشق است كاندر مي فتاد4

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟  -19

  ) بشوي اوراق اگر همدرس مايي / كه علم عشق در دفتر نباشد1

  ) خرد ما را به دانش رهنمون است / حساب عشق از اين دفتر برون است2

  آيت عشق آموزي / ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست ) اي كه از دفتر عقل3

  ) غيرت عشق، زبان همه خاصان ببريد / كز كجا سرّ غمش در دهن عام افتاد4

  دارد؟ تناسب بيشتريبا مفهوم كدام بيت » ها بودم، اكنون زنبوري طفيلي شدم. شاهين تيزبال افق«عبارت  - 20

  چه به ما شد فر مباد آن) يار شد اغيار و روزگار دگر شد / روزي كا1

  ) شد اوج وصل بر من مسكين حضيض هجر / امروز بر آن نيست كه ديروز بر آن بود2

  ) ديروز بر آن بود كه يارم بنوازد / امروز بر ان نيست كه ديروز بر آن بود3

  ) كوتاه گشت از همه جا رشته اميد / از بس كه روزگار گره زد به كار من4

بـا همـه ابيـات    » ن من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود ياد نيايد، از تو چون ياد كنم؟گفت: چو«مفهوم عبارت  -21
  ....................متناسب است به جز گزينه 

  برد به مشام ) سرم هنوز چنان مست بوي آن نفس است / كه بوي عنبر و گل ره نمي1

  ويشتنم / با وجودش ز من آواز نيايد كه منمخبر از خ ) تا خبر دارم از او بي2

  خبران است خبردارتر است ) هر كه مست است در اين ميكده هشيارتر است / هر كه از بي3

  ) آن كاو خود را كند فراموش / ياد دگران كجا كند گوش4

  ها دورتر است؟ كدام گزينه از نظر مفهوم از ساير گزينه - 22

  بهار / عذم پذير و جرم به ذيل كرم بپوش) عشق است و مفلسي و جواني و نو1

  ام عيبم مكن / سرخوش آمد يار و جامي بر كنار طاق بود ) در شب قدر از صبوحي كرده2

  نامي تو، ره خانه خمار مگير ام اي شيخ مرا يار مگير / نيك  ) من خراباتي3

  ن و آب سرد و استسقا) به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم / بيابان بود و تابستا4

 ـ داد و حكمت با ملائكه مي خداوند آن را به نظر عنايت پرورش مي«مفهوم عبارت،  - 23 را از كـدام بيـت   » منگريـد در دل نگريـد.   لگفت: شما در گ
  توان دريافت؟ مي

  به صد صورت بديدم خويشتن را / به هر صورت همي گفتم من آنم) 1

  آدم را نبيند غير طين) تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبين / ديو 2

  )چون انسان را نباشد فضل و احسان / چه فرق از آدمي تا نقش ديوار3

  ) باطن اين خلق كافركيش با ظاهر مسنج / جمله قرآن در كنارند و صنم در آستين4



  هاي ديگر متفاوت است؟ مفهوم كدام گزينه با گزينه - 24

  ) گويند ز عشق كن جدايي / اين نيست طريق آشنايي1

  لق گويند كه تركش كن و عهدش بشكن / اي عزيزان چو من اين كيش ندارم چه كنم) خ2

  ) بگفت از دل جدا كن عشق شيرين / بگفت: اين كي كند بيچاره فرهاد3

  ايم ايم / وز جان به جان دوست كه دل برگرفته ) ما حاصل از جهان غم دلبر گرفته4

  دارد؟ تقابلبا مفهوم كدام بيت » مرا خراب شبگرد مبتلا كن رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن / ترك«بيت:  - 25

  ) خواب در عهد تو در چشم من آيد هيهات / عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است1

  ) كنون در حال من بنگر كه عاجز گشتم و مضطر / مرا مگذار و خود مگذر، درين تيمار دستم گير2

  / كه بگريد ز سر سوز بر اين حال تباه) به جز از شمع كسي بر سر بالينم نيست 3

  ) ساقي قدحي زان مي دوشينه به من ده / باشد كه مرا يك نفس از خود برهاند4


